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مورخ 17 رمضان المبارک سال 1382

محضر مبارک حجة الاسلام والمسلمين آية الله العظمي آقاي سيد محسن حکيم دام بقائه
عرض مي‏شود ارادتمند محمد علي غفاري مدتي است در اخبار و روايات رجعت و قيامت  غور و مطالعه نموده, خلاصه مطالبي که به نظرم رسيد حضور مبارک ارسال داشتم. استدعا دارم پس از مطالعه و بررسي چنانچه مورد تاييد آن جناب است ضمن نامه‏اي اجازه فر‏ماييد تا در چاپ آن اقدام شود و اختلاف بين رجعت و قيامت از ميان برود و اگر مطالب از نظر مبارک مخدوش است با دلايل و براهيني که در نظر آ‏‏ن جناب روشن است داعيرا راهنمايي فرماييد. وظيفه ما اين است که معلومات و عقايد خود را به بزرگان دين عرضه بداريم و وظيفه بزرگان دين است که ما را راهنمايي فرمايند.
آيا قيامت از همان روز قيام امام زمان(عج) شروع مي‏شود ؟

مي‏خواهم با دلايلي عرض کنم که قيامت و حساب از همان روزي شروع مي‏شود که امام زمان(عج) قيام مي‏کنند. اولا مي‏گوييم آيا قيام آن حضرت مثل قيام ساير پيغمبران براي دعوت به دين و اتمام حجت است يا قيام ايشان براي حساب و رسيدگي است زيرا آنها مظهر سلطنت الهي و مجري اوامر او هستند.
پيغمبران در محيطي که حق مخفي شده و مردم وسيله هدايت نداشته‏اند قيام مي‏کرده‏اند تا حق را براي اتمام حجت ظاهر ساخته و مردم را هدايت کنند و بعد از وضوح حق و اتمام حجت مردم را براي آزمايش آزاد بگذارند. لذا آنها در حوزه‏ي دعوت خود براي ايضا‏ح حق با قدرت پيش مي‏روند و بعد از اتمام حجت مردم را براي امتحان آزاد مي‏گذارند. سيهلک من هلک عن بينه ويحيي من حي عن ببينه.
لذا پس از اندراس و ضياع هر ديني پيغمبري ظاهر شده و دين را تازه کرده است و بعد از وضوح، مردم را در انتخاب حق و باطل آزاد گذارده، موت و حيات ادامه داشته تا روز اندراس، تا بعدا بوسيله پيغمبر ديگري تجديد شود.
پس مي‏گوييم ظهور يک پيغمبر مجدد پس از ضياع و اندراس دين براي اتما‏م حجت و تجديد دين است و بعدا از آن پيغمبر مردم آزادند, امتحان مي‏شوند و مي‏ميرند.
در اينجا مي‏گوييم آيا ظهور امام زمان(عج) براي انجام برنامه‏ي همان پيغمبر است که ظاهر ساختن حق و اتمام حجت باشد يا وظيفه آن حضرت سوا است؟ مي‏بينيم ايشان وظيفه ديگري را دارند.
اولا بين دو نفر پيغمبر اولوالعزم دين و کتاب خدا به کلي مندرس مي‏شده و وسيله هدايت باقي نبوده, اتمام حجت و هدايت مردم احتياج به ظهور پيغمبر و کتاب تازه‏اي داشته است.
البته چنين روزي براي اسلام پيش نخواهد آمد که کتاب آسماني و وسيله هدايت از بين برود, متن اسلام يعني کتاب و سنت به همان تازگي زمان حضرت رسول(ص) باقي و بلکه روشن‏تر است, چنين روزي پيش نخواهد آمد که اگر کسي بخواهد هدايت شود کتاب و وسيله هدايت نباشد, طبق وعده‏هاي خدا کتاب و سنت به حال خود محفوظ است تا تحويل آن حضرت داده شود. ظهور فساد و هرج و مرج غير از ضياع کتاب و سنت است, بعد از ظهور اسلام مردم هميشه در زمينه ظهور حق و اتمام حجت زنده مي‏شوند و مي‏ميرند, پس براي دعوت و اتمام حجت احتياجي نيست که آن حضرت ظاهر شود و پس از اتمام حجت مردم را آزاد بگذارد و در حال آزادي, حق و باطلي باشد، مردم امتحان شوند و باز امکان ظهور فساد و هرج ومرج باشد. پس از تشکيل يافتن دولت آن حضرت مي‏گوييم ظهور آن حضرت براي دعوت و اتمام حجت نيست به چند دليل:
1- طبق اخبار و وعده‏هاي خدا وسايل دعوت و اتمام حجت پيش از ظهور آن حضرت باقي و کافي است. اگر کسي بخواهد از کفر و گناه توبه کند و ايمان آورد وسيله هدايت دارد.
2- حکومت آن حضرت متکي به دليل ظاهر و بينه نيست, اگر کسي به زبان مسلمان باشد و قلبا کافر باشد, کشته مي‏شود و بايد عذاب شود هر چند مسلمان باشد, لذا در اخبار دارد که آن حضرت بين مردم برادري مي‏اندازد چنان برادري که در عالم اظله داشته‏اند (واذا النفوس زوجت) يعني برادري ايماني را رسميت مي‏دهند و برادري نسب وحسب را لغو مي‏کنند (لا انساب بينهم). با اين که در زمينه‏ي هدايت و اتمام حجت لازم است اسلام ظاهري قبول گردد, اگر کسي به كفر باطني عذاب گردد و توبه او قبول نشود دعوت او به دين و اتمام حجت بر او لغو خواهد بود.
3- باب توبه به ظهور آن حضرت,  بلکه به ظهور دجّال و صيحه بسته مي‏شود. همه جا اين آيه ( يوم يأتي  بعض آيات ربک لا ينفع نفس ايمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت في ايمانها خيرا) تأويل به روز ظهور آن حضرت شده براي اين که در زمينه‏ي قدرت قبولي توبه لغو است. کدام فاسق و منافق است که تسليم قدرت آن حضرت نشود. تسليم به آن حضرت بعد از ظهور و غلبه، دليل ايمان نيست. به آنها گفته مي‏شود چرا پيش از اين ايمان نياورديد با اين که وسيله هدايت کافي بود.
ظهور آن حضرت براي اهل عالم نظير ظهور حال احتضار و عزرائيل است, توبه در چنين موقعي قبول نيست زيرا واقعا توبه نيست بلکه تسليم شدن به قدرت است.
4- دولت آن حضرت صرفا براي مؤمنين تشکيل مي‏شود مطابق آيه (قُلْ مَنْ حَرَّ‌مَ زِينَةَ اللَّـهِ الَّتِي أَخْرَ‌جَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ‌زْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
چقدر اخبار داريم که نعمت دنيا امروز خالص مي‏شود براي مؤمنين (وانه ان خرج يخرج ابدي الکفار عنها صفرا.) درمجلس مفاخره حضرت مجتبي (ع) با بني‏اميه (در احتجاع طبرسي) خلاصه فرمايش آن حضرت مي‏فرمايد: ما در دولت شما از آنچه شما داريد استفاده مي‏کنيم و شما در نوبت ما شربت آبي به جز حميم نداريد. (لانکم تکيدوننا بکيد الشيطان وکان کيد الشيطان ضعيفا و نحن يکيدکم بکيدالله ) اگر در زمينه ظهور آن حضرت باز هم آزادي و امتحان باشد معني ندارد دست کفار واقعي از قدرت و نعمت خالي گردد. اگر بايد امتحان شوند بايد مثل پيش از ظهور متنعم و قادر و آزاد باشند. بنابراين دلايل، پس برنامه آن حضرت از ساير انبياء جداست. قيام و ظهور آن حضرت فقط براي رسيدگي و مجازات کفار و فرج مؤمنين است, لذا دولت آن حضرت بنام ساعة و قيامت ناميده شده است و دو دسته مؤمن محض و کافر محض که محور محاکمه و مجازاتند ابتدائا زنده و بعد از حيات و محاکمه‏ي آنها به دلايلي که بعدا ذکر مي‏شود تمام مردگان زنده مي‏شوند.
دنيا يعني اين زندگي که براي عمل و امتحان مردم است, حق و باطل هر دو قادر و آزادند، هر طرف را که بخواهند مي‏توانند اختيار کنند.
اما زندگي آخرت, براي فرج و رسيدگي به حساب است. تمام مردم در زمينه‏ي قدرت حقه‏ي الهي قرار مي‏گيرند, آزادي برداشته و چون آزادي نيست امتحان مفهومي ندارد, امتحان و عمل پيش از مرگ بوده, خوشي و آسايش بعد از زنده شدن است, تمام ملل حسابها را به زندگي بعد از مرگ مي‏اندازند, ديگر چنين مفهومي در لسان اديان نيست که بعد از زنده شدن باز تکليف و عمل و مردن است و بعد از آن باز زنده شدن است. آيا کسي که از قبر بيرون مي‏‏آيد دو مرتبه به قبر بر‏مي‏گردد؟ در دولت آن حضرت تمام مردگان زنده مي‏شوند دوباره به خاک بر‏مي گردند؟!
همه مي‏دانيم که مردگان براي زندگي آخرت زنده مي‏شوند, اگر مرده از قبر بيرون آيد مي‏گويد آخرت است, نمي‏گويد دنيا است. هر کس زنده شود براي فرج و حساب زنده مي‏شود.
و از طرفي روي قانون عقل (اشتراک مردم در موت و حيات) تمام مردم در دولت آن حضرت زنده مي‏شوند, همه براي حساب زنده مي‏شوند, زنده مي‏شوند تا به حساب آنها رسيدگي شود و احقاق حق گردد, حاکم، آماده‏ي بهشت و محکوم آماده‏ي جهنم گردد زيرا بهشت و جهنم دنباله‏ي حاکميت و محکوميت است. در بحار جلد معاد حضرت رضا(ع) در تفسير آيه (ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم ) به خودش اشاره مي‏فرمايد و مي‏فرمايد: الينا ايابهم و علينا حسابهم, تمام ائمه انتظار دارند دولت آن حضرت تشکيل شود, زنده شوند و از ظالم انتقام بگيرند چون سلطنت آنها همان روز حساب است, آنها از دشمن خود حساب و انتقام مي‏گيرند. در احتجاج حضرت جواد (ع) در حالي که دوساله است مي‏فرمايد: (واللّه لاخرجنهما ثم لاحرقنهما) و در آن دولت خون انبياء از دشمنان آنها مطالبه مي‏شود ( أين الطالب بذحول الانبياء )
اينجا مي‏بينيم قيامت به نام هاي مختلف ناميده شده, قيامت, آخرت, يوم الحشر، يوم البعث, يوم الحساب, يوم الدين, معاد و غيره تمامي اينها نام است براي زنده شدن مردگان و هر يک از لحاظ انطباق بر دولت آن حضرت مجمل است.
دنباله‏ي اين نامها براي زنده شدن مردگان نامي به نام رجعت گفته شده و اين کلمه مقيد شده به روز ظهور آن حضرت و رجعت ائمه(ع). پس يکي از نامها براي زنده شدن مردگان به دولت آن حضرت مقيد شده, اگر کلمه رجعت مقيد نمي‏شد تمام نامهاي قيامت از نظر انطباق به زمان مجمل بود. اگر بگويي هر يک از اين نام ها براي دوره معيني است که مثلا در رجعت زنده شوند و بميرند و براي قيامت زنده شوند و باز بميرند وبراي يوم الحساب زنده شوند مسلما اشتباه است, بلکه اين نامها براي روزي است که مردگان زنده مي‏شوند. و در حديث 90 بحار چاپ جديد ص284 کتاب العدل والمعاد پس از خروج امام رجعت اموات را عموميت مي‏دهد و مي‏فرمايد: (ثم لجمع الله الاولين و الاخرين) و باز تفصيلا مي‏فرمايد: رسول خدا(ص) و امير المؤمنين(ع) و حسنين و زين العابدين(ع) و پدرم و من هر يک با مردم زمان خود زنده خواهم شد, مطابق اين حديث, رجعت عموميت دارد.
بعدا تحقيقي مي‏کنيم که آيا نام هاي ديگر قيامت به روز ظهور آن حضرت منطبق شده يا خير؟ مي‏بينيم يکي از آن نامها (قيامت) در دو آيه (55 از سوره آل‏عمران و 58 از سوره بني‏اسرائيل) صراحتا مقيد به روز ظهور آن حضرت شده و در آيه اول مي‏فرمايد: ملت مسيح تا روز قيامت تفوق بر کفار دارند و از طرفي دليل‏هاي بسياري داريم که بعد از قيام و تسلط آن حضرت, دولت هاي کفر و مسلمان غير شيعي همه ساقط و فقط مؤمنين صالح وارث زمينند, پس در اين آيه، روز قيام آن حضرت بنام قيامت معرفي شده (وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُ‌وا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ) در آيه دوم مي‏فرمايد: ترديدي نيست که پيش از قيامت يا هلاک مي‏شود يا به اشدّ عذاب مبتلا مي‏گردد, مسلما اين قيامت قيام آن حضرت است زيرا در قيامت معروف نفخ صور همه مي‏ميرند, ابتلاي به عذاب نيست.
در اخبار جنگ صفين (ناسخ التواريخ) اميرالمؤمنين(ع) اشاره به رايت مي‏کند مي‏فرمايد: ان هذا رأية رسول‏الله (ص) نشرتها انا ثم يعقدها ابني الحسن ثم ينشرها ابني الحسين ثم يعقد ولا ينشر الي يوم القيامه. دراين حديث روز قيام آن حضرت بنام قيامت معرفي شده زيرا آن حضرت قيام مي‏کنند و همان رأية را نشر مي‏دهند. دراين آيات و خبر, معين شده که قيامت روز ظهور آن حضرت است.
در زيارت جامعه کبيره دنباله جملات راجع به رجعت, روز دولت آن حضرت بنام غد معرفي شده (تَقِرُّ عَيْنُهُ غَدَا بِرُؤْيَتِكُمْ). پس کلمه غد هم نامي براي روز آن حضرت است.
در حديث کافي شريف, اميرالمؤمنين(ع) مي‏فرمايد: يظهر في آخرالزمان و حين اقتراب الساعة, نساء کاشفات عاريات. دراين حديث روز ظهور آن حضرت بنام ساعة معرفي شده زيرا زنهاي لخت پيش از ظهور آن حضرتند.
همچنين در کتاب بحار در تفسير آيه اشراط ساعة ( فقد جاء اشراطها) امام صادق(ع) اشراط ساعة را مي‏شمارد و مي‏فرمايد: همه اينها پيش از ظهور امر ما است. وقتي اشراط ساعة پيش از ظهور امر آنها باشد پس دولتشان بنام ساعة معرفي شده و بايستي چنين هم باشد زيرا پس از تشکيل دولت حقه کار به دولت باطل متصل نمي‏شود که فساد و هرج و مرج پيدا شود, دولت آنها ابدي است.
همين‏طور در حديث ( لا تعادوا الايام في الدنيا فتعادوکم في الاخرة ) تصريح است که دولت آنها بنام آخرت معرفي شده زيرا در رجعت زنده مي‏شوند و از دشمنان خود انتقام مي‏گيرند. در حديث مفضل امام صادق(ع) مي‏فرمايند: به خدا من زنده مي‏شوم و از دشمن خودم, منصور انتقام مي‏گيرم, پدرم و اجدادم زنده مي‏شوند و از دشمن خود انتقام مي‏گيرند. در حديث رجعت حسنين (ع) مي‏فرمايد: من از قبر خارج مي‏شوم همراه خارج شدن, پدرم اميرالمؤمنين(ع) وجدم رسول الله  در قيام قائمنا اهل البيت.
پس ملائکه شيعيان ما را از قبر حرکت داده و غبار از صورتشان پاک مي‏کنند, بهشت و زوجه آنها را به آنها معرفي مي‏کنند پس هر نوع مرض و پيري بوسيله ما اهل بيت برطرف مي‏شود.
دراين حديث شريف مشاهده مي‏شود که بهشت در رجعت به وسيله آنها در اختيار شيعيان گزارده مي‏شود, در حديث گذشته يادآوري شده که اولين و آخرين در دوره‏ي آنها زنده مي‏شوند, آيا همين قيامت ومعاد نيست که اولين و آخرين در حکومت آنها جمع مي‏شوند وبه حسابشان رسيدگي مي‏شود؟ آيا مي‏شود گفت وقتي که تمام مردگان زنده شوند دو مرتبه بايد بميرند و قيامت بعد از آن است؟
روي اين دلايل و براهين, دوره سلطنت اينها بنام قيامت و ساعت و غد و رجعت معرفي شده است و با اين معرفي نامهاي مجمل راجع به قيامت مبين شده و از طرفي طبق اخبار و روايات و صريح عقايد ملل، حساب و رسيدگي از آن موقع شروع مي‏شود که مردگان از قبر بيرون مي‏آيند و طبق دلايل گذشته تمام مردگان آن موقع زنده مي‏شوند. بنابراين چطور مي‏شود گفت حساب و زنده شدن مردگان بعد از دوره سلطنت آنها است و چطور مي‏شود گفت مردگان در دوره سلطنت آنها زنده مي‏شوند و بعد از حساب و رسيدگي مي‏ميرند؟ بعد از حساب و رسيدگي, مردن و قيامت ديگر مفهومي ندارد و برهاني براي آن نيست, مردگان براي حساب, زنده مي‏شوند و بعد از حساب يا بهشت است يا جهنم. اگر سؤال شود پس نفخ صور يعني چه آنجا که مي‏فرمايد: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ‌ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْ‌ضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّـهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَ‌ىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُ‌ونَ.
جواب مي‏گوييم آنچه مسلم است نفخ صور به معناي مردن و زنده شدن است. نفخ اول خبر مي‏دهد از موت عمومي و نفخ دوم خبر مي‏دهد از حيات عمومي. اما موت اول که براي گذشتگان واقع شده براي آيندگان هم واقع خواهد شد. صعقه آسمان‏ها واهل زمين همان معناي موت است که براي بقيه هم پيش از قيام واقع مي‏شود, يوم يسمعون الصيحه بالحق ذلک يوم الخروج, اهل آسمانها اهل عالم‏هاي جوّي هستند که آنها هم مطابق روايات, انسان دارد در بعضي اخبار جلد 14 بحار دارد کلهم ينتظرون القائم.
نفخ دوم هم به معناي زنده شدن است که آن هم پس از ظهور قائم(ع) شروع مي‏شود. اگر بگويي اين دو موت و حيات بعد از ظهور و رجعت است بايد اثبات کني که مردگان از قبر بيرون مي‏آيند و دو مرتبه به قبر برمي‏گردند برهاني براي اين سخن نيست و آيات شديدا با آن مخالف است زيرا به عقيده همه براي زنده شدگان از قبر ديگر موتي نيست.
اگر سؤال شود که ظاهر آيه نفخ دلالت دارد که موت عموميت دارد همين‏طور آيات ديگر مثل کل نفس ذائقة الموت, انک ميت و انهم ميتون و امثال آن, و از طرفي آنچه مسلم است در زمان ظهور آن حضرت عده زيادي روي زمين هستند اگر قيامت در آن موقع باشد پس براي آنها مرگي نيست.
جواب, اولا پيش از ظهور جنگي مي‏شود که پنج هفتم اهل زمين مي‏ميرند و کشته مي‏شوند, خود آن حضرت هم ظاهر مي‏شود و هرکافر و فاسق واقعي را مي‏کشد فقط مؤمنين واقعي آن زمان مي‏مانند که دولت آن حضرت براي آنها شروع مي‏شود, اگر از عموم آيه عده‏اي استثنا شوند مخالف با آيه نيست زيرا مخالفت عام و خاص با آيات مانعي ندارد بلکه ظاهر آيه 58 گذشته دلالت مي‏کند که پيش از قيامت, مردم يا هلاک مي‏شوند يا معذبند, پس عده‏اي که معذبند نمي‏ميرند تا قيامت بپا شود. اگر اين قيامت بعد از ظهور باشد و يا قائل به موت عمومي اهل آسمان‏ها و زمين‏ها شويم, پس جمله او معذبوها مفهومي ندارد. پس آيات موت عمومي به اين آيه تخصيص داده مي‏شود بخصوص در آيه (فصعق) مي‏فرمايد الا من شاء الله که عده‏اي را استثنا مي‏کند از موت عمومي, عده مؤمنين معاصر آن حضرت و خود آن بزرگوار از موت عمومي مستثني هستند. آيا عقلايي است که آن حضرت در دوره محروميت و تنهايي زنده باشند و چون فرجش برسد و اجدادش زنده, خودش بميرد؟
ديگر اين که از آيات فناء و موت عمومي وجه‏الله استثنا شده آنجا که مي‏فرمايد: کل شي هالک الا وجه کل من عليها فان و يبقي وجه ربک. طبق اخبار, وجه الله, ائمه‏اند البته آنها مصداق کاملند, فرشتگان و وابستگان آنها نيز وجه الله‏اند که از فناء عمومي استثنا شده‏اند, بنابراين نمردن يک عده با عموم آيات مخالف نيست. در دولت آنها مطابق حديث رجعت حسنين(ع) مرضي نيست که موتي باشد وکشتاري هم وجود ندارد. 
اگر سؤال شود که پس معناي دو موت و دو حيات در آيه رَ‌بَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَينْ چيست که دلالت بر دو موت و دو حيات دارد؟ 
جواب, اين دو موت و دو حيات در آيه ديگر تفسير شده است. آنجا که مي‏فرمايد كَيْفَ تَكْفُرُ‌ونَ بِاللَّـهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْ‌جَعُونَ, مي‏گويد به مردم دنيا, شما پيش از اين (در صلب پدر و عالم جماد و نبات) مرده بوديد, خدا شما را زنده کرد پس از اين مي‏ميريد پس از آن زنده مي‏شويد و در آن زندگي به سوي خدا رجوع مي‏کنيد. در اين آيه دو موت و دو حيات گزارش شده است. آيه‏ي ديگر وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ‌, در اين آيه يک موت و دو حيات بيان شده است. اين دو آيه دليل است که چون از قبر زنده شدند ديگر موتي ندارند اگر بنا باشد پس از بيرون آمدن از قبر دو مرتبه بميرند پس از آن زنده شوند سه موت و سه حيات مي‏گردد و با صريح آيات مخالف است.
علاوه اين جمله‏اي است که گنهکاران مي‏گويند و اکثر آنها در ظهور دولت حق قتل و موت جزايي دارند آنها که مردم را در دنيا به مرگ تدريجي مبتلا کرده‏اند بايد به مرگ تدريجي مبتلا شوند تا قصاصا بميرند و آنها که مردم را کشته‏اند بايد قصاصا کشته شوند و بعد از آن براي ثواب و عقاب اعمال زنده مي‏شوند و مي‏گويند امتنا اثنين الخ. با اين دلايل روشن است که براي زندگان از قبر ديگر موتي نيست (در ظهور دولت ائمه تمام مردگان زنده مي‏شوند) ديگر عقيده به مرگ بعد از ظهور دولت حقه و حيات مردگان براي حساب مفهومي ندارد. طبق اخبار و روايات بطوري که استدلال شد قيامت با قيام امام افتتاح مي‏شود.
اگر سؤال شود چنانچه روز قيام آن حضرت و رجوع ائمه و اموات قيامت است در صورتي که اين قيام و رجوع روي کره زمين واقع مي‏شود پس بهشت و جهنم کجاست؟ 
جواب, اما بهشت دوتاست يکي جنة المأوي که حضرت رسول(ص) شب معراج آن را مي‏ديده‏اند آن بهشت در خارج کره زمين در عالم عليين است خدا مي‏فرمايد : عند سدرة  عندها جنة المأوي, يک باغ آن بهشت چندين هزار برابر کره زمين است, براي ورود به اين بهشت لازم است که مردم در علوم و استعداد کامل شوند, مردگان که زنده شوند براي ورود به آن بهشت همچون کودکي در مقابل مقام سلطنتند پس از محاکمه و حساب تحت تعليم و تربيت ائمه قرار گرفته, تمام حقايق قرآن بر آنها کشف مي‏شود واستعدادشان به نهايت مي‏رسد, در اين موقع سيري مانند سير حضرت رسول(ص) در معراج به طرف آن عالم دارند. به جنة المأوي وارد مي‏شوند. اخبار مي‏گويد وقتي مؤمن از قبر بيرون مي‏آيد خطي جلوي او بطرف بهشت مي‏کشند, البته منظور از اين خط همان خط تکامل نفوس است. جاده آسفالت. پيش از تکامل و ورود به آن بهشت، زندگي آنها در روي کره زمين از برکت امام, مانند بهشت است, ( يفتح عليهم برکات اسماء والارض).
و اما جهنم بطوري که قرآن يادآوري مي‏کند, پيدايش و روشن شدن آتش جهنم بدست خود کفار است, خط سير کفر و زندگي کفار عاقبت به صنعت آتش و جهنم مي‏کشد, آنها در مسير کفر و مخالفت با خدا عاقبت خود را به قواي آتشين مجهز مي‏کنند و خداي متعال در دولت ائمه آنها را به همان آتشي که خود ساخته‏اند ملزم و معذب مي‏کند. همه جا قرآن با کلمه يصلون سعيرا و امثال آن پيدايش آتش جهنم را به خود کفار نسبت مي‏دهد و مي‏فرمايد: ان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين و ما هم عنها بغائبين. اگر يصلونها در اين آيه به معناي يدخلونها باشد با آيه بعد سازگار نيست زيرا کسي که وارد آتش مي‏شود نمي‏گويد از آن غايب نيست بلکه در زندگاني مثل آخرالزمان که تمام حکومت ها مشرف به تعطيل شده، روز ظهور و حکومت دين مي‏رسد کفار چنين آتشي ساخته‏اند و خبر ندارند که براي خود آنهاست.
صريح تر از اين آيات خدا مي‏فرمايد: يوم هم علي النار يفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذي کنتم به تستعجلون. روزي که فريفته و دلباخته آتش مي‏شوند اين آيه صريح است که آتش به دست کفار ساخته مي‏شود در حاليکه مطلوب آنهاست و دلباخته آن شده‏اند, نمي‏شود گفت کسي دلباخته جهنم مي‏شود اگر منظور فريفتگي به گناه باشد با کلمه يومهم سازگار نيست زيرا همه وقت دلباخته عمل گناهند. دلباختگي به معصيت اختصاص به روزي نيست. خداوند متعال براي کسي عذاب نمي‏سازد, اما کفار و همکاران آنها را از صدر تاريخ به عذابي که خود ساخته‏اند ملزم مي‏کند وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ‌ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ.
الان کفار نيروهاي آتشين تهيه کرده‏اند مي‏گويند در محيطي که منفجر مي‏شود 300 ميليون درجه حرارت ايجاد مي‏کند با اين که 100 درجه حرارت براي پخته شدن کافي است اگر اين حرارت در جايي به قدرت خدا ضبط شود و کفار سرازير آن شوند کفار گذشته نيز پس از زنده شدن و محاکمه به جرم همکاري به آن ملزم شوند آيا اين همان جهنم نيست که به عمل خود ساخته و برافروخته‏اند؟
(فَاتَّقُوا النَّارَ‌ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَ‌ةُ) اين آتش ساخته شده در آخرالزمان با تمام آتش هاي گذشته و آينده ضبط و روي هم جهنم است.
خدا به کفار مهلت داده است تا به دست خود عذاب تهيه کرده، دنياي خويش را نابود سازند و در زندگي آخرت يعني حکومت حقه الهيه به همان آتش و عذاب محکوم و ملزم شوند. اگر سؤال شود در قيامت کوهها نابود و اوضاع زمين و آسمان تغيير مي‏کند (يوم تبدل الارض غير الارض) مي‏گوييم اين تغييرات در دولت حقه  همراه تکامل نفوس واقع مي‏شود وسايل زندگي آن روز غير از اين روز است وقتي در اثر تربيت، مردم آخرتي شدند وسايل زندگي نيز عوض خواهد شد, آن روز کوه و دريا و برف وباران لازم نيست, روزي که مرده زنده مي‏شود با روزي که مي‏ميرد فرق دارد.مام, مانند بهشت است, ( یفتح علیهم برکات اسماء والارض
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